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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت هضت اباعبداللهن

از روز به دَرکَ واصل شدن معاویه و به خلافت رسیدن یزید در پانزدهم ماه رجب سال شصت، 

ی عظیم  ی دهم محرّم سال شصت و یک هجری تدریجاً آماده شد و نهایتاً آن حادثه های واقعه زمینه

ا تحت تأثیر عظمت خود قرار داد. نه فقط دنیای ی بزرگی که تاریخ بشریّت ر شکل گرفت؛ حادثه

تشََیُّع، نه فقط جهان اسلام، بلکه جهان بشری را تحت تأثیر خود قرار داد. شخصیت اباعبدالله 

شده و مورد احترام است.  ی دنیا شناخته  بین پیروان مذاهب گوناگون عالم، در همه الحسین

بزرگ سیاسی عالم مورد تجلیل و تقدیر است. شخصیتی  بین متفکّران و رهبران اباعبدالله الحسین

گوید: من الگوی حرکت خودم را در آزادسازی هندوستان از استعمار انگلستان، از  مثل گاندی می

پرست است؛ اماّ شخصیت  گرفتم. گاندی فرد مسلمانی نبود؛ یک فرد بتنهضت اباعبدالله الحسین

ی سیاسی،  که حتیّ او را به عنوان یک رهبر آزادهچنین درخششی دارد  اباعبدالله الحسین

 دهد.  گونه تحت تأثیر خود قرار می این

 ی عاشورا ما و واقعه

صفر،  ی عاشورا، محرّم و ی عظیم چگونه باید باشد؟ طبیعتاً به سبب واقعه ی ما با این حادثه اماّ مواجهه

در قالب سوگواری،  الله الحسینهای حزُن آلُ الله هستند و عشق و محبتّ عاشقان اباعبد ماه

بندان عزاداری، برپا کردن مجالس حسینی و اشک ریختن و بر سر و سینه زدن و سیاه پوشیدن و سیاه

ی دیگرِ تعامل ما با  ی عاشورا است. جنبه کند. منتها این یک جنبه از تعامل با واقعه کردن، ظهور می

ید از این نهضت عظیم و حرکت بزرگ اباعبدالله ی معرفت و شناخت است. با ی عاشورا جنبه واقعه
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پا داشتن و درس آموزی و کسب آگاهی کرد. صرِفِ محزون بودن و اشک ریختن و عزا به الحسین

ی کاری نیست که باید در تعامل ما با عاشورا انجام شود. علاوه بر آن  بر سر و سینه زدن، همه

مان  های متمادی در جلسه توفیق داده است، سالبایست در مکتب عاشورا درس بیاموزیم. خدا  می

ی اهل ولاء، حدود ده سال قبل، با  ایم. اساساً جلسه هایی از مکتب عاشورا را دنبال کرده مبحث درس

ها هم این بحث را دنبال  چون آغاز جلسات مقارن با ماه محرمّ بود. ماه همین موضوع شروع شد؛

های جدیدی از مکتب عاشورا را بیان کردیم.  صفر، درس کردیم. طیّ این ده سال هم در محرمّ و

یی که در اختیار  های فشرده ها و لوحدی بینید امروز، چه در قالب سایت اهل ولاء، چه در قالب سی می

 ایم. ایم و آموخته تبیین کرده های متنوعّی را از نهضت حسینی ها و آموزه عزیزان است، چقدر درس

گدازی که  سوگواری و حضور در مجالس عزاداری و اشک ریختن، و سوز و آه جانامیدواریم علاوه بر 

کند؛ عزیزان به صورت جدّی به کسب معرفت و  در این ایّام ظهور می در جان هر دوست اهل بیت

هایی را که تا کنون  ی بحث بپردازند و در این جهت، مجموعه درس آموزی از حرکت امام حسین

عرض کردم  دقتّ گوش کنند. دیروز به عزیزی که امکان آمدن به جلسه را نداشت،ایم، به بیان کرده

یک  ای شرکت کنی و خواهی در این دو ماه محرّم و صفر، هر روز در مجلس روضه شما تصوّر کن می

ایم، که شاید امروز نزدیک به صد  هایی که راجع به عاشورا کرده منبر گوش کنی. از همین بحث

زمینه روی سایت اهل ولاء باشد، شروع کن. لااقل شصت تا از اینها را در این شصت  سخنرانی در این

ی عاشورا دست پیدا کنی.  تری از واقعه توانی گوش کنی و به درک عمیق روزِ دو ماه محرمّ و صفر می

که  ای های فراوان گفته نشده امیدوارم شما عزیزان هم این کار را انجام دهید. چون با توجهّ به بحث

 های گفته شده را تکرار کنم. جا ندارد مجدداً بحث مان به آنها بپردازیم، باید در جلسه

ی اقتدا و پیروی از اباعبدالله  ساز و مقدمّه اماّ این عشق و محبّت و آن معرفت و شناخت، هر دو زمینه 

 معرفة الحسینشناس شدیم و  امام حسین شاءالله اناست. اگر عاشق امام حسینیم و اگر  الحسین

و حرکت  روی ما از امام حسین ی اقتدا و پیروی و دنباله کسب کردیم؛ هر دوی اینها باید مقدّمه

های  دارد؛ که سال ی اهمّیتی که گریستن بر اباعبدالله الحسین عظیمشان باشد. در عین همه
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ایم؛ اماّ امام  اندهایم و روایات بسیاری را در این باب خو گذشته در مورد آن فراوان صحبت کرده

رو مسیرشان  خواهند؛ دنباله زن نیاز دارند، شیعه و پیرو می کن و سینه بیش از آنچه به گریه حسین

به سمت کوفه حرکت  خواستند از مکّه ام؛ حضرت شبی که فردای آن میخواهند. لذا اشاره کرده را می

جَتَهُْْْكانَْْْْمَنْ »کنند، فرمودند:  خواهد خون قلبش را در راه ما بذل کند؛ یعنی  کسی که می ْ«باذِلًاْفِيناْمُه 

ْعَلى»ی خونش را در راه ما بدهد؛  خواهد تا آخرین قطره قدر عاشق ماست که میکسی که این ْمُوَطِّناً

و خود را آماده کرده است که جانش را برای تقدیم کند و به لقاء الله نایل شود؛ کسی  «لِقاءِْالِلهْنَ ف سَهُْ

کسی  باید همراه ما راه بیفتد. پس امام حسین  «فَ ل يَ ر حَل ْمَعَنا»گونه است، باید چه کار کند؟ که این

خواهند،  کن می زن و گریه که سینهبیش از آن خواهند که همراهشان راه بیفتد. امام حسین  را می

راه خودشان را  خواهند که همراهشان راه بیفتد. امام حسین  خواهند؛ کسی را می رو می دنباله

ْشاءَْاللهُْ»رفتند؛ فرمودند:  بِحاًْإن  افتم؛ چه شما بیایید؛   من فردا صبح راه می شاءالله ان1ْ«فإَنَّنِيْراحِلٌْمُص 

 چه نیایید. 

 راه بیفتیم و راهی را که امام حسین راستی عاشق امام حسینیم باید همراه اباعبداللهاگر به

ایم. نهضت حسینی و حرکت  چه بود؟ خدمتتان گفته ام حسینطی کردند، دنبال کنیم. راه ام

امر به معروف و  ی نهضت اباعبدالله الحسین و روحی دارد. پیکره  ای پیکره اباعبدالله الحسین

است.  نهی از منکر در برابر یک حکومت به ظاهر اسلامی، ولی در باطن مَملو از فساد و ظلم و تبعیض

الله است؛ تن ندادن و تبعیت و تمکین نکردن در برابر حکومت به ظاهر ی نهضت اباعبد این پیکره

دینی است؛ یعنی حکومت یزید بن معاویه. لذا امام  یی که سرشار از ظلم و فساد و بی اسلامی

شدّت تأکید کردند. ظاهراً ی امر به معروف و نهی از منکر به در حرکت خودشان بر مسئله حسین

ْبهِِْ»شان فرمودند: د، که در سخنرانیهای کربلا بودن نزدیکی ْيُ ع مَلُ ْلا ْال حَقَّ ْأنَّ ْتَ رَو نَ ْلا بینید به  نمی «أ

وَْ»افتد؛  تان چه اتّفاقی دارد می شود؟! ای مردم! چشمانتان را باز کنید؛ ببینید در جامعه حق عمل نمی
                                           

 .16 ص لهوف، طاووس، بن سیّد. 1
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کند؟  بینید این حکومتِ یزید چه می کنند. آیا نمی از هیچ باطلی هم پرهیز نمیو  «عَن هُْْال باطِلَْلاْيُ تَناهى

مِنُْْْليَِ ر غَبِْ»کند.  این نظام اموی چه می  در چنین شرایطی انسان مؤمن باید «لِقاءِْالِلهْ)ربَِّهِ(ْمُحِقّاًْْْفِيْْال مُؤ 

ْأرَْ»ی شهادت باشد.  به شهادت رغبت کند و شیفته و آماده ْلا ْال حَياةَْفإَنِّي ْوَ ْسَعادَةً، ْإلّا ْال مَو تَ مَعَْْى

ْبَ رَماًْ ْإلّا چراکه منِ اباعبدالله الحسین در چنین شرایطی، مرگ و شهادت را جز سعادت  2«الظاّلِمِينَ

آورم.  بینم؛ و زنده ماندن در کنار ستمگران را جز خواری و نکبت و ننگ چیزی به حساب نمی نمی

های رایج بود که در عصر یزید و قبل از آن، در  شده و باطلهای تضییع  حرکت حضرت علیه حق

ای که نوشتند و به برادرشان  نامه دوران معاویه، به نام حکومت و نظام اسلامی حاکم بود. در وصیتّ

ْخَرَج تُْ»محمدّ حنفیه سپردند، هدف نهضتشان را بیان کردند. فرمودند:  امَُّةِْْْفِيْْا لإص لاحِْْْلِطلََبِْْْإنَّما

المال و پایمال و  طلبی. من علیه این فساد و ظلم و غارت بیت من قیام کردم برای اصلاح «جَدِّي

های مأموران دژخیم حکومت یزیدی، انحطاط و انحرافِ حکومت اسلامی از  لِه کردن مردم زیر چکمه

ْآمُرَْباِل مَع روفِْوَْأن هىْارُيِدُْأنْ »مسیر عدالت و ایمان، قیام کردم. در امتّ جدمّ در پی اصلاح کردن امورم. 

ْب نِْأبِيْطالِبْ ْْعَنِْال مُن كَرِْوَْأسِيرَْبِسِيرَةِْجَدِّيْوَْأبِي ام که امر به معروف  ام و اراده کرده تصمیم گرفته3ْ«عَلِيِّ

 عمل کنم.  و پدرم امیرالمؤمنین و نهی از منکر کنم و طبق سیره و روش جدمّ پیامبر اکرم

امر به معروف و نهی از  ،ایم؛ امر به معروف و نهی از منکر در حرکت امام حسینردهبارها اشاره ک

منکر علیه حکومت مدعّی اسلامیت است؛ نه امر به معروف و نهی از منکر در برابر افرادی که در انجام 

امر به  شوند. حرکت امام حسین کنند یا مرتکب گناهان فردی می شان سستی می وظایف دینی

امر به  معروف و نهی از منکر در برابر حکومتِ به نام، اسلامی و در باطن، تهیِ از حقیقت اسلام است.

 ناظر بر افراد معمولی جامعه نیست. مگر حضرت اباعبدالله معروف و نهی از منکر امام حسین

                                           

 .16 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب، إبن و 665 ص ،57 ج بحار، مجلسی،. 2

 .4 ص الأحزان، مثیر حلیّ، نما إبن و 92 ص ،44 ج بحار، مجلسی،. 3
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ای که  نامه ی جدّم و پدرم حرکت کنم؟ پدر بزرگوارشان در وصیّت خواهم طبق سیره نفرمودند من می

های آینده این  ی کسانی که در نسل در آخرین ساعات عمرشان خطاب به فرزندانشان و همه

ركُُْلا»رسد، انشا کردند؛ تأکید فرمودند  نامه به آنها می وصیّت ْباِل مَع رْْتَ ت   ْالَأم رَ ْال مُن كَرِْْوفِْوا ْعَنِ يَ ْالن َّه  ْ«وَ

حجابی  شود؟ مثلاً بی . چرا؟ اگر ترک کنیم، چه مینکند امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید

افتد؟ حضرت فرمودند: امر به معروف و  کنند؟ چه اتّفاقی می خواری می شود؟ افراد علناً روزه زیاد می

که اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید، 4ْ«ارکُُمْ شِرْْْعَلَي كُمْ ْىْفَ يُ وَلّْ»نهی از منکر را ترک نکنید؛ 

ت شما، حکومت شما را افراد شَرورتان به دست خواهند گرفت. پس امر به معروف و نهی از منکر ولای

 حجاب زیاد نشود.  که بیبرای این است که حکومت و ولایت به دست اشرار نیفتد؛ نه برای این

و نهی از  گویم امر به معروف های فردی امر به معروف و نهی از منکر نداریم؛ اماّ می گویم در جنبه نمی

کنند، برای این است که حکومت و ولایت به دست اشرار  بدان وصیتّ می منکری که امیرالمؤمنین

کنند، در برابر ظلم و فساد  برایش قیام می نیفتد. امر به معروف و نهی از منکری که امام حسین

ْيبُايِعُْْيْمِث لِْ»فرمایند:  در برابر چنین حکومتی می حکومت یزیدی است. لذا امام حسین  5«مِث  لَهُْْْلا

کسی مثل منِ حسین بن علی، با موجود پلید، کثیف، ظالم و جنایتکاری مثل یزید بن معاویه، محال 

دهم؛ مطیع و فرمانبر دستورات  کنم؛ تن به حکومت او نمی است بیعت کند. من در برابر او تمکین نمی

 حکومت او نخواهم بود.

امر به معروف و نهی از منکر در برابر حکومتِ به ظاهر  الحسینی نهضت اباعبدالله  پس پیکره

های اسلامی و مملو از فساد، آلودگی، ظلم،  اسلامی، اماّ در واقع و باطن، تهی از حقیقت اسلام و ارزش

 تبعیض، انحراف و بیداد است. 

                                           

 .401 ص ،45 ج بحار، مجلسی، و 45 یخطبه البلاغه، نهج رضی، سیّد. 4

 .654 ص ،65 ج العلوم، عوالم اصفهانی، بحرانی و 597 ص ،44 ج مجلسی،. 5
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انبازی و بخشد، عشق الهی است؛ ج به این پیکره روح و جان و حیات می آنچه در نهضت حسینی

به پیکرِ حماسی  ی اباعبدالله الحسین فدا شدنِ در راه محبوب و معشوق اَزَلی است. عشق عارفانه

این دو با هم و لازم و ملزوم هم  در نهضت حسینی بخشد. روح و حیات می اباعبدالله الحسین

آن روح را با هم افتد، این پیکره و  راه می و غیر قابل انفکاک است. کسی که دنبال امام حسین

هم خیلی فعّال و مبارز و مخالف و  های سیاست ی سیاسی است و در صحنه دارد. کسی که فقط چهره

نیست. به  روِ اباعبدالله الحسین نَقّاد است، اماّ از عشق الهی و روح عارفانه تهی است، پیرو و دنباله

ای دارد، اماّ در  الات عارفانهکند و ح عکس، کسی که در خود خیلی احساس عشق نسبت به خدا می

ی عصر خود غایب است و نقش امر به معروف و نهی از منکر را  های سیاسی و اجتماعیِ جامعه  صحنه

، آن پیکره و این راه نیفتاده است. راه امام حسین ترک کرده است؛ او هم دنبال امام حسین

خواهند.  خواهند؛ پیرو می شیعه می ینکه عرض کردم، امام حسروح را با هم دارد؛ لذا همان طور 

ْمَعَنا»فرمایند: می ی  خواهد با ما راه بیفتد، باید آماده با ما راه بیفتد؛ و کسی که میباید  «فَ ل يَ ر حَل 

 که فردی ترسو و بزُدل باشد. شهادت و جانبازی باشد؛ نه این

ی  یعنی کشته ؛6اند«ال عَبَ رَاتْقتَِيلُْ»به تعبیری که در زیارات و روایات وارد شده است،  امام حسین

 ،های فراوانی است. اماّ اشکِ بر امام حسین ی اشک ای هستند که سرچشمه ها هستند. کشته اشک

شود و روح غیرت و و شجاعت و  ها جاری می از چشم اشکی است که از سر دلدادگی به آن حضرت

 ر، و نه اشک تخدیر و توجیه. کند؛ نه اشک بزدلی و فرا حماسه را در انسان زنده می

وقت بروم اشک بریزم؛ خودم را خالی کنم. این یک گونه اشک توان ریخت. یکدو گونه اشک می

پا خاستن و آورد و نیروی به گونه اشک ریختن هم هست که انسان را به شور میریختن است. اماّ یک

ی غیرت و  است. اشکی است که سرچشمهکند. اشکِ بر اباعبدالله این اشک  قیام را در او ایجاد می

که با دینی و انحراف است. نه این شهامت و شجاعت است؛ سرمنشأ حماسه و کارزار با ظلم و فساد و بی
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ام و گمان کند  ی یک کاسه اشک ریخته اشک ریختن، شخص با خود بگوید از صبح تا حالا به اندازه

ست. دست شما درد نکند که این همه اشک ا  انجام داده اش را نسبت به امام حسین وظیفه

ریختید؛ اماّ خاصیت و آثار و پیامدهای اشک کو؟ اشک ریختن کار سختی نیست. کارهای سخت را 

 ای انجام دهی؟  هم آماده

کنم.  چون مثال گویایی است عرض میاماّ شاید مناسب فضای جلسه نباشد؛ چون فضای حُزن است. 

دینی  به خاطر دارید که شخصی الُاغی داشت و آدم بینقل شده است،  را که در مصباح الهدی یداستان

های اوّلی که نمازخوان شد، الاغش مُرد.  بود. بعد جذب دین شد و نمازخوان شد. اتّفاقاً همین شب

بست. شب رفت به الاغ جدیدش کمی کاه و  خیلی ناراحت شد. رفت الاغ دیگری خرید و در طویله

ها  بازی چَموش بود، لگدی به صاحبش زد. صاحبش گفت: بدان، اگر از این چموشیونجه دهد. الاغ که 

ی بندگی  خوانم که تو هم بیفتی بمیری. پس ورود به عرصه روم دو رکعت دیگر نماز می دربیاوری؛ می

در راه دینمان آیا حاضریم از جان و مال خود هزینه کنیم  خدا، مواجه شدن با بلا و هزینه کردن دارد.

 ها دچار شویم؟  ها و مصیبت به سختیو 

کرد. الاغ اولّ به خاطر  گویند وقتی الاغ اوّلی مرُد، آن مرد بالای سرش نشسته بود و زار زار گریه می می

داد؛ لذا از گرسنگی مرُد. کسی به صاحب الاغ که  مُرد که از سر خسَِّت، کاه و یونجه به آن نمی این

خورد و  دادی، الاغت می این همه گریه، کمی کاه و یونجه می کرد، گفت: عوض های گریه می های

گریه کنم؛ اماّ  مرد. گفت: نه؛ گریه کردن خرج ندارد؛ کاه و یونجه خرج دارد. حاضرم برای الُاغم نمی

 کاه و یونجه دادن خرج دارد و حاضر نیستم. 

ایم؟  کرده دینمانکه انسان حاضر باشد پای دینش خرج کند، شرط است. ما چه خرجی پای این

ی خرج کردن  ایم و چقدر آماده تا امروز برای دینمان چقدر خرج کرده برگردیم خودمان را مرور کنیم.

ایم اینها را  مان، آسایشمان، جانمان، آیا آماده مان، پسُت و مقاممان، آزادی هستیم؟ آبرویمان، دارایی

 مان، اشکِ مطلوبِ بر اباعبدالله الحسینگونه است، گریه و اشکبرای دینمان خرج کنیم؟ اگر این

کند؛ روح شهامت و شجاعت و ایثار حماسه و پیکار را زنده  است؛ اشکی است که روح غیرت را زنده می



 

 8 

زنی  کنی و با آن خودت را گول می دَمَد؛ والاّ اشکی که خودت را خالی می می کند و در وجود انسان می

ام انجام داده ام را نسبت به اباعبدالله الحسین ی وظیفه همه ن،که با اشک ریختن و بر سر و کلّه زد

های بُزدِل است.  ای بر دوشم نیست؛ اشکِ تخدیر و توجیه است. این اشک، اشکِ انسان و دیگر وظیفه

را تنها  فرار کردند و اباعبدالله این اشک، اشک افرادی است که از رفتن با امام حسین

 گذاشتند. 

ی لشکریان  ی همه ی ناجوانمردانه در گودال قتلگاه مورد حمله قتی که امام حسینروز عاشورا و

ای از مردان قبایل  یک نفر به چند هزار نفر؛ در آن شرایط عدهّ داند عمر سعد قرار گرفتند، که خدا می

گریه  های بر امام حسین ی کارزار ایستاده بودند و های های دورِ صحنه اطراف، روی ارتفاعات و تپهّ

ی  که گریه دفاع کند. این گریه کردند؛ اماّ یک نفر از آنها به میدان نیامد تا از امام حسین می

خواهد.  ی ترسو نمی شیعه خورد؟! امام حسین های بزدل و ترسو است، به چه درد می انسان

أْ» اهل خطر کردن است. وقتی حرُ حضرت را تهدید کرد، حضرت فرمودند: ی امام حسین شیعه

ْباِل مَو تِْ ی امام  خواهی مرا با مرگ بترسانی؟! منِ حسین و ترسِ از مرگ؟! شیعه حُر تو می7ْ«تُخَوِّفنُِي

 گونه است.این حسین

 ی مسیر امام حسین دهنده رو و ادامه و دنباله  محرّم ماه آشنا شدن با این راه است؛ ماه تربیت شیعه

خون بر شمشیر. حسینی شدن یعنی آماده کردن خون  فرمودند: ماه پیروزی است. امام خمینی

خود برای رفتن به میدان کارزار با شمشیر. امیدواریم خدای متعال توفیق دهد شیعیانِ راستین و 

و مکتب بزرگی که آن حضرت برپا کردند و تا عالم برپاست،  ای برای امام حسین پیروان شایسته

 برپا خواهد بود، باشیم.

مْ  الَلهُّمّ صَل   دٍ وَ عََ لْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  علَٰی مُحَمَّ
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